
سال�ششم/�شماره�بیست�و�پنجم/�زمستان��1400

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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بازخوانی متون تاریخی

استشهادنامه  میرزامهدی خان 
منشی استرآبادی

معرّفی محلّه ها و گذرهای استرآباد در دوره افشاریه

چکیده
افشار،  نادرشاه  دربار  مورّخ  و  12ق  سده ی  ادیب  استرآبادی،  منشی  میرزامهدی خان 
صاحب دو کتاب مشهور »درّه نادره« و »تاریخ جهانگشای نادری«، به واسطه ی تکلّف در 
پیچیدگی نگارش و نثر مصنوعی که دارد، زبان زد خاص و عام است. علاوه بر دو کتاب 
مذکور اثر دیگری نیز به نام »منشآت« یا »انشاءالدّرر« از وی برجای مانده که هم به لحاظ 
است.  اهمیّت  بسیار حایز  تاریخی  لحاظ محتوای  به  و هم  ادبی  کیفیّت  از  برخورداری 
منشآت میرزامهدی خان که سال ها سرمشق و الگوی منشیان و ارباب ترسّل بوده، تاکنون 
از شیوه های اصولیِ تصحیح متون، تصحیح و  با استفاده  به صورت کامل و مستقل و 
منتشر نشده است. این کتاب شامل متونی در ارتباط با تاریخ شهر استرآباد است؛ که یکی 
از آن متون، پاسخ ادبیِ میرزامهدی خان به استشهاد شخصی استرآبادی است که اسب 
خود را گُم کرده و حاکم استرآباد به او وعده داده یا اسبِ او را پیدا کند و یا عوضِ اسب را 
بدهد، امّا ظاهراً به وعده ی خود عمل نکرده و میرزامهدی خان به عنوان کسی که شاهدِ 
صدورِ این وعده از جانب حاکم استرآباد بوده، به نگارش این متن اقدام کرده است. در این 
متن علاوه بر وجود فنون ادبیِ بی نظیر و اوج بلاغت در نگارش، یک ویژه گیِ منحصربه فرد 
وجود دارد و آن درج نام تعدادی از محلّه ها و گذرهای شهر استرآباد در دوره ی افشاریه، 
است. برخی اسامیِ مندرج در متن هم اکنون نیز رایج و متداول هستند، امّا تعدادی از آن ها 

امروزه منسوخ شده و تنها در برخی از اسناد تاریخی محفوظ مانده اند.

واژگان کلیدی: 
میرزامهدی خان منشی، منشآت، شهر استرآباد، محلّات استرآباد، استشهاد، اسب   
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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محدّثه سادات میرحسینی/  محمود اخوان مهدوی
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مقدمه
محمدمهدی ابن محمدنصیر استرآبادی که برخی پسوند »هزارجریبی« )هزارجریبیِ استرآبادی/ 
استرآبادیِ هزارجریبی( و برخی نیز پسوند »نوریِ مازندرانی« را به نسب او افزوده اند. در منابع تاریخی 
از وی با نام های »میرزامهدی خان منشی«، »میرزامهدی خان نادری«، »میرزامهدی خان منشی نادری«، 
»میرزامهدی خان منشی استرآبادی«، »میرزامهدی خان شاملو استرآبادی«، »میرزامحمدمهدی خان 
کوکب«، »میرزامهدی خان کوکبی استرآبادی«1،  »میرزامهدی خان اعتمادالدوله«، »میرزامهدی خان 
منشی الممالک« یاد شده است، امّا آن چه که خود صراحتاً در دیباچه ی کتاب تاریخ جهانگشای 
ادبا و  از  استرآبادی« است. وی  ابن محمدنصیر  آورده؛ »محمدمهدی  نادری، در معرفی خود 
مورّخین سده ی 12ق است که محل تولد او را شهر استرآباد و برخی روستای باباگلبن از توابع 
استرآباد )روستای باغ گلبن کنونی در شرق شهر گرگان( دانسته اند. وی در جوانی برای ادامه 
تحصیل به اصفهان رفت و پس از تکمیل تحصیصلات،  ـ  به قولی ـ  در دربار شاه سلطان 
حسین صفوی به منصب »ریاست بیوتات خاصّه« دست یافت! در دربار نادرشاه افشار نیز ابتدا 
منصب »منشی الممالکی« و سپس »وقایع نگاری« داشته و گویا مجدّداً به منصب »منشی الممالکی« 
و »ریاست دارالانشاء نادری« منصوب می شود. میرزامهدی خان به زبان های فارسی، عربی و ترکی 
تسلّط کامل داشته و بیشترِ شهرتش به خاطر نگارش دو کتاب »درّه نادره« و »تاریخ جهانگشای 
نادری« در ثبت کشورگشائی های نادرشاه افشار است. آثار دیگری نیز از میرزامهدی خان برجای 
مانده که از آن جمله می توان به فرهنگ ترکی به فارسی »سنگلاخ«، »دیوان اشعار« و »منشآت« 
اشاره کرد. البته آثار دیگری را نیز به وی نسبت داده اند که یا متنی از آن آثار موجود نیست و یا 

چندان موثقّ نیستند. 
از شرح زندگانی میرزامهدی خان اطلاعات دقیق و روشنی در دست نیست؛ چنان که نه تنها تاریخ 
تولدّ میرزا مهدی خان نامعلوم است، بلکه تاریخ دقیق و محلّ فوت و مدفن او نیز به درستی 
مشخّص نیست. منابع تاریخی، تاریخ فوت او را از حدود سال 1175 تا بعد از 1183ق دانسته  و 
محلّ وفات و مدفن او را نیز در شهر تبریز یا حوالیِ آن می دانند. البته در سال های اخیر گروهی 
از پژوهشگرانِ محلّی دهاقان، مدفن میرزا را گورستان دهاقان اصفهان دانسته و سنگ قبر شکسته 
و ناخوانایی را نیز به او منسوب کرده اند! که به احتمال زیاد این انتساب ریشه در فرهنگ شفاهی 

مردم دهاقان دارد! 
به هر صورت، با پذیرش این بازه ی 8 تا 10 ساله، به عنوان تاریخ وفات میرزامهدی خان و با 
توجه به این که ظاهراً به مرگ طبیعی و براثر کهولت سنّ درگذشته است، وی باید در اواخر 
باشد. زندگی و  یافته  تولدّ  تا 1100ق( در حوالی شهر استرآباد  سده ی 11ق )حدود 1080 
احوال میرزامهدی خان استرآبادی چنان مبهم است که سبب شده برخی او را از نوادگان خواجه 

1 ـ  برخی پژوهشگران معتقدند انتساب تخلّص شعری »کوکب« به میرزامهدی خان منشی استرآبادی، اشتباه بوده و این اشتباه از تشابه 
اسمی وی با »میرزامهدی کوکب ابن میرزایوسف تبریزی« نشأت گرفته است. امّا دکتر سیدّجعفر شهیدی در مقدّمه تصحیح کتاب »درّه 

نادره« به تفصیل و تأکید میرزامهدی کوکب را همان میرزامهدی منشی استرآبادی دانسته است.   
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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نصیرالدین طوسی، برخی از نسل اسپهبدان تبرستان، برخی از نسل خاندان صفوی2،  برخی از 
نسل طایفه شاملوی قاجار و برخی از نسل سادات حسینی مرعشی می دانند. به همین ترتیب 
مورخان،  از  برخی  دارد،  وجود  ابهاماتی  نیز  میرزامهدی خان  بازماندگان  و  اخلاف  مورد  در 
میرزا احمدخان معتضدالدوله وزیری کرمانشاهی )1300 ـ  1248خ( را از نوادگان میرزامهدی 
منشی دانسته و نسبت او با میرزا مهدی خان را این گونه ترسیم کرده اند: میرزا احمد، پسر میرزا 
ابوالقاسم وزیر، پسر میرزاباقر مستوفی، پسر میرزا احمد مستوفی، پسر میرزا بزرگ وزیر، پسر 
میرزا مهدی استرآبادی! برخی دیگر، محمدعلی خان تربیت تبریزی )1318 ـ  1256خ( را نیز از 
نوادگان میرزامهدی منشی دانسته و در نحوه ی انتساب او چنین نوشته اند: »محمـدعلی تربیت، 
پسر میرزاصادق، پسـر میرزاجواد، پسـر میرزا علی اکبر، پسـر میرزامهدي خان وزیر و منشـی 
نادر«. هم چنین برخی داریوش صفوت شیرازی )1392 ـ  1307خ(، موسیقی دان معاصر ایرانی، 
را بدین ترتیب: »داریوش صفوت، پسر علی اصغر، پسر میرزا آقاخان صفوت المُلک، پسر میرزا 
مهدی )محمدعلی( حکیم الهی، پسر میرزاعبدالله اشیک آقاسی باشی، پسر میرزامحمدعلی، نوه ی 
میرزا مهدی استرآبادی وزیر نادرشاه« دانسته اند. برخی نیز، گروهی از سادات مرعشیِ دهاقان 
اصفهان را از نوادگان میرزامهدی خان استرآبادی و نام محله عطاآباد دهاقان را برگرفته از نام 

عطاءا... خان حسینی مرعشی، پسر میرزامهدی خان دانسته اند! 3
از  به شرح زندگانی میرزامهدی خان استرآبادی و پرده برداری  نداریم که  آن  این مقال سرِ  در 
زندگانی پرابهام وی بپردازیم؛ چراکه منابع مختلف و متعدّد به این مهم پرداخته و البته به نتیجه ای 
متقن دست نیافته اند. لکن نگارندگان بر این باور هستند که برای شناخت بهترِ هر شخصیتّ، ابتدا 
باید به پژوهش و ژرف اندیشی در آثارِ آن شخصیت ـ با درنظر گرفتن شرایط تاریخیِ زمانِ تولید 

اثر ـ  پرداخت.
او، دانش و  یکی از آثار مهم و ارزشمند میرزامهدی خان استرآبادی که یقیناً در شناخت بهترِ 
بینشِ او و تاریخِ زمانِ او مؤثرّ است، مجموعه ی انشاءها و نامه نگاری های اوست که نسخه های 
متعدّدی از آن با نام های »منشآت میرزامهدی خان منشی«، »انشاء الدّرر« و »بیاض امامقلی میرزا«4  

در کتابخانه های سراسر جهان وجود دارد.
تاکنون بخش هایی از منشآت میرزامهدی خان به شکل های مختلف چاپ و منتشر شده است، امّا 
هیچ گاه متن کامل آن با شیوه های استاندارد و اصولیِ تصحیح متون تاریخی، تصحیح و منتشر نشده 
است. لذا از این جهت می توان گفت متن کتاب منشآت میرزامهدی خان منشی استرآبادی با وجود 

2 ـ  چنان که نام کامل او را »نظام الدین محمد، حاج حسین صفوی، مشهور به میرزا مهدی« از نسل خاندان صفوی و متولد استرآباد، 
دانسته اند. )اشرفیان، ز.ک و م.ر. آرونوا. دولت نادرشاه. ترجمه حمید امین. تهران: شبگیر، چ دوّم، 2536 شاهنشاهی، ص5(

3 ـ  با توجه به این که در این مقاله قصد ارائه ی زندگی نامه میرزامهدی خان نبود و تنها در باب مقدمه، معرفی مختصری ارائه شد، که 
نکته ی جدیدی هم نداشت، لذا نگارندگان مقاله در این بخش بیشتر به محفوظات ذهنی خود مراجعه کرده و از ارائه رفرنس خودداری 

نموده اند.
4 ـ  ظاهراً میرزامهدی خان، کتاب منشآت خود را به امام قلی میرزا، پسر نادرشاه، تقدیم کرده و خطبه به نام او نوشته است، به همین دلیل 

برخی نسخه های منشآتِ وی به نام »بیاض امام قلی میرزا« شهرت یافته اند.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

سال ششم/ شماره بیست و پنجم/ زمستان 1400

محدّثه سادات میرحسینی/  محمود اخوان مهدوی

غنای ادبی و تاریخی ـ به ویژه ادبیات و تاریخ دوره افشاریه ـ مورد بی توجّهی قرار گرفته است.      
هرچند اغلب نسخه های موجود از  منشآت میرزامهدی خان، مغشوش و مغلوط و مشوّش هستند، 
امّا با این حال کثرت و تعدّد نسخه ها، امکان مقابله ی متن و دستیابی به متنی به دور از غلط و نقصان 
را فراهم می نماید. دربین عناوین نامه ها و مراسلات موجود در منشآت میرزامهدی خان، تعدادی 
مراسله وجود دارد که یا مرتبط با شهر استرآباد است، یا مرتبط با شخصیتی استرآبادی و یا این که به 
شناختِ بهترِ خودِ میرزامهدی خان کمک می کند. لذا در صورت توفیق، از میان مجموعه مراسلات 
منشآت میرزامهدی خان، مراسلاتی که در ارتباط با تاریخ استرآباد یا زندگی خودِ میرزامهدی خان 

است، در این فصلنامه درج و شرح خواهند شد. 
در ادامه ابتدا عین متن مراسله ای سراسر آمیخته به فنون ادبی و شامل نام برخی گذرها و محله های 
شهر استرآباد در دوره ی افشاریه، خواهد آمد و سپس نکاتی از این مراسله شرح داده خواهد شد. 
لازم به ذکر است، باتوجّه به آن که متن ارائه شده، محصول مقابله ی یازده نسخه ی دست نویس از 
منشآت مذکور است و هر کدام در بخش هایی دارای نواقص و غلط هایی جدّی بوده اند، لذا هیچ 
کدام از نسخه ها اساس قرار داده نشده و هرآن چه که درست تر به نظر آمده، استخراج و درج شده 

است.
متن پیش رو براساس مقابله ی یازده نسخه از مجموع 22 نسخه منشآت، به شماره های 95 ـ  776 
ـ  7605 ـ  8303 ـ  8990 ـ  9531 ـ  11560 ـ  15080 ـ  15255 ـ  15859 ـ  16315 موجود 

در کتابخانه مجلس شورای اسلامی، تدوین و تصحیح شده است.    
]شهادت نامه میرزامهدی خان منشی خطاب به حاکم استرآباد در باب مفقود شدن اسبِ شخص 

استرآبادی و یادآوری وعده ی حاکم درباب یافتن اسب یا دادنِ عوضِ آن[
»شخصی از اهل استرآباد که اسب خود را گم کرده بود، حاکم وعده داده که اسب او را پیدا نموده 

یا اینکه عوض بدهد، بدان سبب استشهاد کرده بود و این جانب شهادت نوشته
پیاده رو طریق نیازمندی و آبله پای وادی محنت پسندی محمّدمهدی استرآبادی بر لوح اسشتهاد 
می نگارد که در روزی از روزها که کُمیت5  سبکخیز6  گفتگو از هرطرف در جولان و سمند تیزتک7  
سخن جلوه گر میدان بیان بود، عبور اشغر8  گفتار بسرمنزل این داستان اتفّاق افتاد که مادیان9  تندرو 
تیزدو10  حضرت مستشهد که در میدان گرد براق11  جم12  و یحموم13  نعمان منذر14  بگردش نرسیده 

5 ـ  کُمیت: اسب سرخ رنگی که یال و دُمِ آن سیاه باشد.
6 ـ  سبکخیز: تیزپا، چالاک، تندرو )از صفت های اسب است(.

7 ـ  سمند تیزتک: اسب تندرو، اسب چالاک و چابک
8 ـ  اشغر )اشقر(: اسب سرخ وش

9 ـ  مادیان: اسب ماده
10 ـ  تندرو و تیزدو: هردو به معنی تیزتک و بادپا، از صفت های اسب است. 

11 ـ  براق: 1 ـ  اسب 2 ـ  اسب تیزرو 3 ـ  اسب اصیل 4 ـ  نام مرکوب )اسب( حضرت محمد)ص(
12 ـ  براق جم: کنایه از باد که تخت سلیمان)ع( را می برد

13 ـ  یحموم: 1 ـ  سیاهِ سیر، سیاهی، بسیار سیاه 2 ـ  نام چند اسب در تاریخ بوده است؛ ازجمله نام اسب حضرت حسین ابن علی)ع(، 
اسب هشام ابن عبدالملک و اسب نعمان ابن منذر )منتهی الارب( 

 ـ نعمان منذر: نعمان بن منذر )قرن7 میلادی(، آخرین پادشاه سلسله لخَمی حیره )در عراق و نزدیک کوفه( و باج گذار هرمز، پادشاه ساسانی.  14
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

50
استشهادنامه میرزا مهدی خان منشی

و مهتر15  نسیم صبا16  در بهاربند17  چمن چمیدن18  نیلۀ19  بنفشه و سمند20  سمن و ابلق21  گل 
رعنا و سرخنک22  گل سوری، اشهب23  گل عنبربو24  را نظیر جلوۀ رعنایش ندیده، در این اوقات 
از طویله مانند لیلی از قبیله مفقودالاثر و معدوم الخبر گشته و الحق در عهد خدیو معدلت گستری 
که از عدلِ شاملش مصداق »إذِا أرَادَ اللهُ برَِعیتّهِ خَیرَاً جَعَلَ لهَُم سَلطاناً کَریماً« سِمَتِ ظهور یافته و 
از فَرِّ طلعتِ مهرگستر و طالعِ ذرّه پرورش پرتو بهروزی بر ساحت احوال خراسانیان، به تخصیص 
اهل استرآباد تافته، شحنۀ سیاستش چون مژگان بر در چشم طرفه العینی از نگهبانی خانه مردم غافل 
نگردد و سرهنگ دل بیدارش دمی از پاسبانیِ بخت خفتۀ ضعیفان نیاساید، پهلوان سیاه پوش ماه25  که 
شبگرد محلّات بروج است از بیم میرشبِ بازخواسش در راسته بازار فلک به غیر سیر آفتاب26  نتواند 
گردید و باباصادق صبح انور که هر روز با تیغ و سپر27  از محلّه میدان افق برطلوعیدی، از خوف 
عسس  احتسابش نفس نتواند کشید، طبل عدالتش بقانونی بلندآوازه است که اشرار نقاره چیان جز 
ُ أعَمَالهَُم حَسَرَاتٍ عَلَیهمِ« و رایض تمیزش بحدّی دم توسن  نفیر حسرت نکشند »کَذالکَِ یرُیِهمُِ الَلهّ
فتنه را گره کرده که یال بندان نعل بندان که در احداث فساد، نعلشان در آتش بود، جز داغ نعل بر 
سینه ننهند »فَتکُوَی بهَِا جِباَهُهُم وَجُنوُبهُُم وَظُهُورُهُم« شاخ دوچنارانی چنان نشکسته، که قد راست 
تواند کرد؟ »إنَِّ فيِ ذالکَِ لعَبِرَۀً لمَِن یخَشَی« و چل دخترانی چنان زن نگشته که لاف مردی تواند زد 
»إنَِّ فيِ ذالکَِ لَآیاَتٍ لِوُليِ النهَُّی« اگر از اهل سرچشمه فتنه جوئی دیده، بنیادشان را بآب رسانیده 
»ذالکَِ الیوَمَ الَّذی کانوُا یوُعَدُونَ« و اگر از سنگ پلی بیراهی شنیده، پوستشان را به دباّغان فرستاده 
یطانِ هُم الخاسِرُونَ« در ظرف زمان عدلش کاسه گرانی را فلک خون در کاسه کرده  »ألَا إنَِّ حِزبَ الشَّ

15 ـ  مهتر: 1 ـ  بزرگ، رئیس، سرور، پیشوا، کلانتر. 2 ـ  تیمارگر اسب، نگهبان اسب
16 ـ  نسیم صبا: 1 ـ  باد صبا، باد باختری 2 ـ   از نام هایی است که بر اسب می گذارند. 3 ـ  در اساطیر دینی بادصبا همچون مرکوبی 

به یاری برخی پیامبران شتافته است. 
17 ـ  بهاربند: مکان تابستانی که بالای او باز باشد و شبها اسبان در آنجا بندند و این از اهل زبان بتحقیق پیوسته. ودر محاوره جایی که 
اسبان را در موسم بهار در آنجا بندند. )آنندراج(. طویله بی سقف که در فصل بهار و تابستان چارپایان را در آن بندند. باربند. بهاربند. 

)فرهنگ فارسی معین(
18 ـ  چمیدن: 1 ـ  با ناز و عشوه راه رفتنُ با تکبر راه رفتن. 2 ـ  نوعی از راه رفتن اسب در حالی که آهسته قدم بر می دارد. 3 ـ  تاختن 

اسب، جولان دادن با اسب
19 ـ  نیله: 1 ـ  عصاره ی نیل 2 ـ  اسب کبود

20 ـ  سمند: اسب زردرنگ، اسب کهر، اسبی که به رنگ قهوه ای کمرنگ باشد.
21 ـ  ابلق: 1 ـ  اسب دو رنگ 2 ـ  اسب سیاه و سفید

22 ـ  سرخنک: 1 ـ  اسب سیاه )تیره رنگ( که سَرِ آن سفید باشد. 2 ـ  سبزخنک: اسب سبزه )تیره رنگ(. 3 ـ  به قرینه ی گُلِ سوری، 
که رنگ سرخ و آتشی دارد، بنابراین؛ الف: سرخنک، ترکیبی است از سُر )مخفف سُرخ( و خنک، که از اضداد است و به معانی سیاه 

رنگ و سفیدرنگ می باشد. ب: سرخنک، مخفف سرخ رنگ است، به معنی اسب آتشین رنگ.    
23 ـ  اشهب: سپیدی که به سیاهی زند، سپید و سیاهِ آمیخته به هم به طوری که سپیدی بر سیاهی غالب باشد. 2 ـ  فرس اشهب: اسب 

سبزخنگ، اسب سبزه که کثرت موهای سپید بر کثرت موهای سیاه او غالب باشد. 
24 ـ   اسامی گل های عنبربو، سوری، رعنا، سمن و بنفشه، ازجمله نام هایی است که به قرابت رنگ، بر روی اسب می گذارند و نام 

اسب نیز محسوب می شود. 
25 ـ  پهلوان سیاه پوش ماه: 1 ـ  اشاره به صورت فلکی »برساووش« یا »حامل الرّأس« دارد که به صورت پهلوانی خیالی تصور شده 

که سرِ دیوی را در دست دارد.  
26 ـ  جز یک نسخه که به روشنی نوشته »سیر آفتاب«، در باقی نسخه ها نگارشِ آن به صورت »سر آفتاب« است، بنابراین ممکن است 

»سیر آفتاب«، »سر آفتاب«، »سپر آفتاب« و یا به قرینه ی میرشب، »میر آفتاب« باشد! 
27 ـ  یک نسخه: به جای »تیغ و سپر« نوشته »تیغ دوسر
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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محدّثه سادات میرحسینی/  محمود اخوان مهدوی

معِ« در دور حکمرانیش جوانان پای سرو در ترک شرارت بهسرپیر قسم ها  »ترََی أعَینُهَُم تفَیِضُ منَِ الدَّ
معَ« سبزمشهدی بنحوی پایمال نگشته که  خورده »إنَِّ في ذالکَِ لذَِکری لمَِن کانَ لهَُ قَلبٌ أوَ ألَقَی السَّ
در کُلِ زمین سبز تواند شد »لیَکَتمُُونَ الحَقَّ وَهُم یعَلَمُونَ« کلّه پزانی را چنان هوای خیالات خام از کلّه 
بدر نرفته که مادۀ فتنه تواند پخُت »فَوَقَعَ الحَْقُّ وَبطََلَ مَا کَانوُا یعَْمَلُونَ« یارانی که ابلق پهلوانی28  بر 
مُونَ«  فَهَاءُ وَلکَِن لایعََْ گوشۀ کلاه طرّاری بند می کردند، این زمان دست بر سر می زنند »ألَا إنِهَُّم هُمُ السُّ
و نوچه هائی که با حضرت آدم لاف بابائی می زدند، این هنگام در پسِ پرده مستوری نشسته اند 
»وَیفُسِدُونَ فيِ الرَضِ أوُلئَکَِ هُمُ الخَْاسِرُونَ« هر رنِدی بسان ماشۀ تفنگ گوشه نشین است و هر لولۀ 
تفنگی به چشم اوباش میل آتشین، اجامره چون سنبه سر بگریبان کشیده اند و جهّال مانند فتیلۀ قنداق 
پا بدامن پیچیده، اگر از تفنگ صدائی برخیزد، سُرب در حلقش ریزند و اگر از شاخ تیر و از وتیر29  
مغزی )تیزمغزی( سرزند،30  از گلویش آویزند، گلوله قالب تهی کرده و باروط از صدا افتاده، چخماق 
را چنان سر بسنگ نیامده که دیگر هوس دوبرهمزنی نماید و پوده31  به نحوی خشک مغزی را از 
سر بدر نکرده که من بعد شرر شرارت انگیزد، تا پهلوانان تفنگ را دورانداخته اند، دورانداز32  اسم 
بامسمّی یافته و تا حریفان نام طپانچه برده اند، رخ از طپانچۀ]ای[ نیلی ساخته،33 در عهدش گل گلزار 
را باغی34  نتوان گفت و در زمانش حرف بلند از سرو سهی نتوان شنفت. وقوع این امر که پهلو بر 
خوارق عادات می زند، جز این وجهی نخواهد داشت35  که برق خاطف را دربند و ریح عاصف را 
در کمند و نسیم جهنده را در خانه و مرغ پرنده را در آشیانه نگه داشتن، امریست ممتنع، آن بادپای 
صرصرتک36  به اقتضای طبیعت37  همرهی باد صبا و شمال نموده، با جناب حضرت مستشهد راه 
بیوفائی پیموده، فارس فرس فراست و چابکسوار معرکه کیاست، نایب سمّوالمراتب فرمودند که در 
هرحال به عهده ماست که مادیان مزبور را پیدا نموده، واصل و یا از دادن عوض،38 برائت ذمّه حاصل 
کنیم و به مصداق »إنَِّ مَا توُعَدُونَ لَآتٍ« البته زمام بادپای مقصود و عنان یکران موعود از اصطبل انعام 
عام »إنَِّ کانَ فیِ یوَمِ المَوعُودِ« به چنگ تمناّی ایشان خواهد رسید و با نیل مرام مرحله پیمای وادی 

مراد خواهد گردید«.  

28 ـ  ابلق پهلوانی: پرَِ دورنگی که عیاّران، پهلوانان، سرهنگان، سران غوغا، جوانانِ شنگ و امثال آنان، به گوشه ی کلاه خود نصب 
می کردند. 

29 ـ  در نسخه 15255 مجلس »از شاخ تیر و نیزه تیزمغزی...« ثبت شده، در نسخه 9531/2 »و از شاخ تیزدارو)؟( اگر تیزمغزی سرزند« 
ثبت شده، در نسخه 8990/18 مجلس »اگر از شاخ تیردارو)؟( شیرمغزی سرزند« ثبت شده، اما در سایر نسخه ها چیزی شبیه به »اگر از 

شاخ تیزدارو ...«، یا »اگر از شاخ تیزوارو...«، یا »اگر از شاخ تیردارو...«، یا »اگر از شاخ تیروارو...« ثبت شده است.  
30 ـ   در برخی نسخه ها »شیرمغزی« و در برخی »تیزمغزی« آمده که هردو تقریباً مترادف و به معنای »گستاخی« هستند، امّا در قرائتی 

دیگر می توان این گونه نیز خواند: »اگر از شاخ تیزه دار و تیر مغزی سر زند« 
31 ـ  پوده: 1 ـ  آتش زنه، محرقه، چاشنی تفنگ 2 ـ  پوک، پوسیده، میان تهی

32  ـ  دورانداز: 1 ـ  صفتی است برای سلاح هایی که تیر پرتاب می کنند؛ مانند کمان و تفنگ و ... 2 ـ  مجاز از تفنگ و کمان و امثال 
آن 3 ـ  زباله، هر چیز دور ریختنی

33 ـ   برخی نسخه ها، به جای »ساخته«، »شناخته« آورده اند. 
34 ـ  باغی: 1 ـ  منسوب به باغ و بوستان 2 ـ  یاغی، سرکش

35 ـ  برخی نسخه ها به جای »نخواهد داشت« نوشته اند »ندارد«
36  ـ  صرصرتک: 1 ـ  دونده همانند تنُدباد. 2 ـ  صفتی است برای اسب 3 ـ  مَجاز از اسب

37  ـ  در برخی نسخه ها به جای »طبیعت« واژه ی »جنسیتّ« ثبت شده است. 
38  ـ  در بعضی از نسخه ها به جای »عوض«، واژه ی »غرامت« نوشته شده است. 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

52
استشهادنامه میرزا مهدی خان منشی

بررسی و شرح متن
عنوان متن

این استشهادنامه در سه نسخه از نسخه های یازده گانه فاقد عنوان است، در سه نسخه دیگر عنوان به 
صورت خلاصه و با مضمون »به طریق استشهاد در باب گم شدن مادیان نوشته« آمده است و در پنج 

نسخه، عنوان نسبتاً کامل و مانند آن چه که در ابتدای متن آمده، درج شده است. 
نام شخصی که اسبش را گُم کرده

در هیچ یک از نسخه های یازده گانه ـ نه در عنوان و نه در متن ـ  نامی از صاحب اسب نیامده است؛ 
در متن تمامی نسخه ها از صاحب اسب با عنوان »حضرت مستشهد« و در عنوان پنج نسخه ای که 
عنوان کامل دارند، با عبارت »شخص استرآبادی« و در یکی از نسخه هایی که عنوان مختصر دارند با 

عبارت »عزیزی«39  یاد شده است. 
نام پادشاه

در هیچ کجا از متن، نامی از نادرشاه نبرده، امّا ضمن متن از وی با عبارت »خدیو معدلت گستر« یاد 
کرده و این چنین آورده است: »در عهد خدیو معدلت گستری که از عدلِ شاملش مصداق إذِا أرَادَ اللهُ 
برَِعیتّهِ خَیرَاً جَعَلَ لهَُم سَلطاناً کَریماً سِمَتِ ظهور یافته و از فَرِّ طلعتِ مهرگستر و طالعِ ذرّه پرورش پرتو 
بهروزی بر ساحت احوال خراسانیان، به تخصیص اهل استرآباد تافته«. چنان که از این عبارات مشخّص 

می شود؛ پادشاه شخصی را به حکومت خراسان و استرآباد منصوب کرده است.  
نام حاکمی که وعده داده

نام حاکم استرآباد نیز در هیچ یک از نسخه ها نیامده، لکن در عنوان برخی نسخه ها تنها واژه ی »حاکم«، 
در عنوان یک نسخه عبارت »حاکم استرآباد«40  و در متن تمامی نسخه ها از حاکم با عبارات »فارس 
فرس فراست و چابکسوار معرکه کیاست، نایب سمّوالمراتب« یاد شده است. البته واژه ی نایب در 
این جا می تواند دو معنی داشته باشد: 1 ـ  حاکم خراسان و استرآباد که نایب پادشاه در خراسان و 

استرآباد است. 2 ـ  کسی که به نیابت از حاکم خراسان، بر استرآباد حکومت می کند.  
نام نویسنده استشهاد

نام نویسنده  استشهادنامه )میرزامهدی خان( در عنوان متن، تنها در یک نسخه به صورت »میرزا 
مهدی خان«41  آمده، در ابتدای متن نیز در 9 نسخه تنها به صورت »محمدمهدی« و در دو نسخه به 

صورت »محمدمهدی استرآبادی«42  آمده است.  
تاریخ نگارش استشهادنامه

در هیچ یک از نسخه ها تاریخ نگارش متن استشهادنامه ذکر نشده است، لکن به قرائنی می توان 

39 ـ  »در شهادت مادیان عزیزی بحاکم استرآباد مرقوم شده« )نسخه خطی شماره 15859 کتابخانه مجلس شورای اسلامی(
40 ـ  نسخه شماره 15859 کتابخانه مجلس شورای اسلامی. 
41 ـ  نسخه شماره 15255 کتابخانه مجلس شورای اسلامی.  

42 ـ  نسخه های شماره 15255 و 15859 کتابخانه مجلس شورای اسلامی. 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

سال ششم/ شماره بیست و پنجم/ زمستان 1400

محدّثه سادات میرحسینی/  محمود اخوان مهدوی

حدود تاریخیِ آن را حدس زد؛ اگر عبارت »از فَرِّ طلعتِ مهرگستر و طالعِ ذرّه پرورش پرتو 
بهروزی بر ساحت احوال خراسانیان، به تخصیص اهل استرآباد تافته«، در وصف خود نادر باشد، 
این متن باید حدوداً بین سال های 1142 تا 1148ق بوده باشد، که نادر به منصب سرداریِ کل و 
فرمانروایی خراسان و استرآباد منصوب شده است. در این مدّت افراد متعدّدی از سوی نادر به 
حکومت استرآباد منصوب شده اند که از آن جمله می توان به محمّدزمان خان شاملو، الله قلی خان 
قاجار، رحیم خان گرایلی و... اشاره کرد. هم چنین در زمان تشکیل شورای دشت مغان که با 
تاج گذاری نادر همراه بود، محمّدقلی خان قاجار، از جانب نادر بیگلربیگی استرآباد بوده و پای 
صورتجلسه دشت مغان را مهر کرده است. از دیگر سو، ذکر نام »باباصادق« در عبارت »باباصادق 
صبح انور که هر روز با تیغ و سپر از محلّه میدان افق برطلوعیدی، از خوف عسس  احتسابش 
نفس نتواند کشید« نشان از آن دارد که در آن زمان باباصادق مورد غضب شاه بوده است؛ حال 
آن که می دانیم محمّدحسن خان مدّت کوتاهی حدود سال های 1155 ـ 56ق از جانب نادر به 
صاحب اختیاری ایالت استرآباد گمارده می شود و حدّاقل یک بار در این مدّت »باباصادق« را به 
حکومت شهر استرآباد یا نایب الحکومگی خود منصوب می کند. بنابراین این استشهادنامه می تواند 
در سال های 57 ـ 1156ق نگارش یافته باشد! البته از آن جا که هیچ اطّلاعات روشنی از تاریخ 
استرآباد در این سال ها نیست و از حکّام نام برده نیز در منابع تنها به ذکر نام اکتفاء شده، حتیّ به 
درستی نمی دانیم این باباصادق چه کسی است؟ آیا در استرآباد سر به شورش برداشته است؟ و آیا 
اساساً باباصادق شخص مستقلّی است، یا لقب یکی از همان حاکمانی است که اسم شان به میان 
آمد و یا شخص دیگری؟! بنابراین با اطّلاعات موجود در مورد آن دوره، اظهارنظر دقیق در مورد 

تاریخ نگارش این استشهادنامه میسّر نیست. 
فنون ادبی

متن پیش رو سراسر آمیخته با فنون ادبی، استعارات و کنایات و تمثیل و تلمیح و ایهام و مانند این 
هاست. این هاست

برائت استهلال
در ابتدای متن دو عبارت »پیاده رو« و »آبله پای« برائت استهلال دارد به پیاده بودن و نداشتن اسب. در 
ادامه نیز التزام به کار بردن اصطلاحات و عبارات مرتبط با اسب و اسب داری، اعم از اسامی عام اسب 
مانند: کُمیت، سمند، اشغر، مادیان، نیله، ابلق، سرخنک، اشهب و صفات اسب، مانند: سبکخیز، تیزتک، 
تندرو، تیزدو، نسیم صبا و نیز اسامی خاص اسب، مانند: براق، یحموم، نسیم، صبا، بنفشه، سمن، رعنا، 
سوری و عنبربو، همچنین اصطلاحات مرتبط با اسب، مانند: جولان، گر به گرد نرسیدن، مهتر، بهاربند، 

چمیدن و طویله، همگی برائت استهلال دارند به موضوع گم شدن و مطالبه ی عوضِ اسب.    
صنعت تناسب )مراعات النظیر(

علاوه بر آن چه که در ذکر برائت استهلال آمد، واژگان و اصطلاحاتی چون: رایض، توسن، دُم گره 
کردن، یال بند، نعل بند، نعل، داغ، برق خاطف، ریح عاصف، کمند، نسیم جهنده، مرغ پرنده، بادپای، 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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استشهادنامه میرزا مهدی خان منشی

صرصرتک، بادصبا، باد شمال، فارسِ، فرس، چابکسوار، مادیان، زمام، عنان، یکران و اصطبل، مصادیق 
صنعت ادبیِ تناسب هستند.

علاوه بر آن، واژگانی که دلالت بر اسامی انواع گُل ها دارند، مانند: )بنفشه، سمن، رعنا، سوری و 
عنبربو(، یا واژگان مترادف با نور و تابشِ نور، چون: )فرّ، طلعت، مهر، پرتو و تافته(، یا هم چنین واژگانِ 
مرتبط با چشم )مژگان، چشم، طرفه العین، بیدار و خفته(، یا مناصب حکومتی )شحنه، سرهنگ، پهلوان 
سیاه پوش، شبگرد، میرشب، عسس و حکمرانی(، و نیز برخی اعمال مربوط به مناصب حکومتی، 
شامل حراست و مجازات، مانند: )سیاست، نگهبانی، پاسبانی، بازخواست، فلک، احتساب، حدّ، دُم 
گره کردن، داغ بر سینه نهادن و...(، یا اصطلاحات نجومی مانند: )پهلوان سیاه پوش، ماه، بروج، فلک، 
آفتاب، باباصادق، صبح انور، افق، برطلوعیدی، رایض43  و...(، اصطلاحات مرتبط به ساختار شهری، 
مانند: )ماه44، محلات، بروج، راسته، بازار، راسته بازار و...(، اصطلاحات موسیقی، مانند: )طبل، قانون، 
بلندآوازه، نقاره چیان، نفیر و...(، هم چنین )عدالت، قانون(، )شاخ و چنار(، )دختر و زن(، )زن و مرد(، 
)سر و بنیاد(، )چشمه و آب(، )پلُ و راه(، )پوست و دباّغ(، )ظرف، کاسه و کاسه گر(، )جوان و پیر(، )پا 
و سر(، )پایمال شدن و سبز شدن(، )کلّه پز و کلّه(، )کلّه پز، خام و پخُت(، )یاران، پهلوان، طرّار، نوچه، 
بابا و رنِد(، )در پرده مستوری نشستن، گوشه نشینی، سر به گریبان کشیدن و پا به دامن پیچیدن(، )میل 
آتشین به چشم کشیدن، سُرب در حلق ریختن، از گلو آویختن، سر به سنگ آوردن و رُخ از طپانچه 
نیلی ساختن(، )ماشه، لوله، سنبه، فتیله، قنداق، تفنگ، سُرب، شاخ تیر، وتیر، گلوله، باروط، چخماق، 

پوده، دورانداز و طپانچه(، )گُل، گُلزار، باغی و سرو سهی(   
صنعت ادبیِ ایهام

در تفسیر متن پیش رو می توان انواع ایهام )دومعنایی( را در واژگان یافت، لکن برای نمونه به 
ذکر چند مورد مختصر اکتفا می شود: پهلوان سیاه پوش: 1 ـ  پهلوانِ پهلوانان 2 ـ  گزمه و نگهبانِ 
شبگرد 3 ـ  صورت فلکی برساووش )حامل الرأس( 4 ـ  صفتی برای ماه )قمر(. بروج: 1 ـ  
دژها، قلعه ها، کوشک ها، شهرها 2 ـ  صورت فلکی، دسته ای از ستارگان 3 ـ  منازل آفتاب 4 ـ  
جمع برج به معنیِ ماه، سی روز شمسی یا قمری. میرشب: 1 ـ  متصدّی و مسؤول نگهبانی شهر 
در شب هنگام، داروغه ی شب 2 ـ  کنایه از ماه. بازخواست: 1 ـ  مطالبه، وصول طلب، بازپس 
گرفتن 2 ـ  مؤاخذه، تعزیر. راسته: 1 ـ  رسته، بازار، صفِ دکّان ها 2 ـ  قیل و قال 3 ـ  نظام و 
آرایش. بازار: 1 ـ  راسته، محل دادوستد، مجموعه  ای از دکّان ها 2 ـ  نیرنگ، فریب 3 ـ  محکمه، 
دادگاه، دیوانخانه 4 ـ  میدان، محفل، محلّ اجتماع 5 ـ  پیشامد 6 ـ  بیهودگی 7 ـ  ارزش و اعتبار. 
فلک: 1 ـ  آسمان، سپهر، چرخ گردون 2 ـ  سرنوشت، بخت، تقدیر 3 ـ  ضلالت، گمراهی 4 
ـ  حکم مجازات 5 ـ  آلتی که گناهکاران را با آن تنبیه کنند. سیرِ آفتاب: 1 ـ  تأثیر آفتاب، اثر 
گذاشتن آفتاب، 2 ـ  گردش خورشید، گردیدن خورشید، اجازه عبور از جانب آفتاب. قانون: 1 

43 ـ  معانی متعدّدی دارد که یکی از آن ها نام ستاره ای است. 
44 ـ  با درنظر گرفتن معنی فارسی آن که شهر است، ایهام مستور دارد. 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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محدّثه سادات میرحسینی/  محمود اخوان مهدوی

ـ  روش، قاعده 2 ـ  فرمان، حکم، دستورالعمل 3 ـ  نوعی ساز )از آلات موسیقی(. بلند آوازه: 
1 ـ  دارای شهرت بسیار، مشهور 2 ـ  صوت رسا، صدای پرُطنین. حدّ: 1 ـ  اندازه، مقدار 2 ـ  
تعزیر، مجازات. دورانداز: 1 ـ  هرچیز بی ارزش و دور ریختنی، زباله 2 ـ  سلاحی که تیر پرتاب 
می کند، مانند تفنگ. طپانچه: 1 ـ  نوعی اسلحه 2 ـ  سیلی. باغی: 1 ـ  منسوب به باغ و بوستان 

2 ـ  یاغی، طغیان کننده و مانند این ها.
تلمیح و ارسال مثل

در سراسر متن، متناسب با موضوع، آیاتی از قرآن کریم نقل شده است. در مبحث سبک شناسی آثار 
میرزامهدی خان منشی، آوردن آیات و احادیث و عبارات عربی در لابه لای متن را از نقاط قوّت این 

نویسنده ی افشاری دانسته اند.
آیات و احادیث

إذِا أرَادَ اللهُ برَِعیتّهِ خَیرَاً جَعَلَ لهَُم سَلطاناً کَریماً )حدیث نبوی( 45
ُ أعَمَالهَُم حَسَرَاتٍ عَلَیهمِ )قرآن کریم، سوره بقره: آیه 167(. کَذالکَِ یرُیِهمُِ الَلهّ

فَتکُوَی بهَِا جِباَهُهُم وَجُنوُبهُُم وَظُهُورُهُم )قرآن کریم، سوره توبه: آیه 35(.
إنَِّ فيِ ذالکَِ لعَبِرَۀً لمَِن یخَشَی )قرآن کریم، سوره النازعات: آیه 26(.

إنَِّ فيِ ذالکَِ لَآیاَتٍ لِوُليِ النهَُّی )قرآن کریم، سوره طه: آیه 54 و 128(.  
ذالکَِ الیوَمَ الَّذی کانوُا یوُعَدُونَ )قرآن کریم، سوره معارج: آیه 44(.

یطانِ هُم الخاسِرُونَ )قرآن کریم، سوره مجادله: آیه 19(. ألَا إنَِّ حِزبَ الشَّ
معِ )قرآن کریم، سوره مائده: آیه 83(. ترََی أعَینُهَُم تفَیِضُ منَِ الدَّ

معَ )قرآن کریم، سوره ق: آیه 37(. إنَِّ في ذالکَِ لذَِکری لمَِن کانَ لهَُ قَلبٌ أوَ ألَقَی السَّ
لیَکَتمُُونَ الحَقَّ وَهُم یعَلَمُونَ )قرآن کریم، سوره بقره: آیه 146(.

فَوَقَعَ الحَْقُّ وَبطََلَ مَا کَانوُا یعَْمَلُونَ )قرآن کریم، سوره اعراف: آیه 118(.  
مُونَ )قرآن کریم، سوره بقره: آیه 13(.   فَهَاءُ وَلکَِن لایعََْ ألَا إنِهَُّم هُمُ السُّ

وَیفُسِدُونَ فيِ الرَضِ أوُلئَکَِ هُمُ الخَْاسِرُونَ )قرآن کریم، سوره بقره: آیه 27(.
إنَِّ مَا توُعَدُونَ لَآتٍ  )قرآن کریم، سوره انعام: آیه 134(. 

إنَِّ کانَ فیِ یوَمِ المَوعُودِ )بر گرفته از قرآن کریم، سوره های متعدّد(46
ضرب المَثلَ

علاوه بر آن، در جای جایِ متن به تناسب موضوع مَثلَ ها یا عبارات مَثلَی آورده شده که برخی از آن ها 
مَثلَ های معروف و مشهور هستند و برخی دیگر که شهرتی ندارند، ممکن است امروزه منسوخ شده 

باشند و یا عباراتی باشند که خاصیتّ تمثیلی داشته و خودِ نویسنده آن ها را ساخته باشد. 

رَهُ، و إن ذَکَرَ أعانهَُ« است،  45  ـ  ظاهراً صورت تحریف شده ی حدیث نبوی »إذا أرادَ الّله بعَِبدٍ خَیرا جَعَلَ لهَُ وَزیرا صالحِا، إن نسَِيَ ذَکَّ
که علامه مجلسی با استفاده از حدیث مذکور ساخته و در سال 1105ق در خطبه جلوس شاه سلطان حسین صفوی در مسجد جامع 

عباسی خوانده است.
46 ـ  عبارت »یوم الموعود« ازجمله عباراتی است که در سوره های مختلف قرآن کریم آمده و بر آن سوگند یاد شده است.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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استشهادنامه میرزا مهدی خان منشی

مَثلَ های مشهور 
»نعل در آتش داشتن )نهادن(«، »داغ بر سینه )دل( نهادن(، »بنیاد کسی را به آب رسانیدن«، »پوست به 
دباّغان )دباّغخانه( فرستادن«، »خون در کاسه کردن«، »به سرِ پیر قسم خوردن«47، »سُرب در حلق )گلو( 

ریختن«، »سرِ کسی به سنگ آمدن )خوردن(« و مانند این ها. 
مَثلَ های غیرمشهور 

»چنان نشکسته که قد راست تواند کرد«، »چنان زن نگشته که لاف مردی تواند زد«، »چنان پامال نشده 
که سبز تواند شد«، »چنان خیالات خام از کلّه به در نکرده که مادۀ فتنه تواند پخُت«، »ابلق پهلوانی در 
گوشه کلاه طرّاری می گذارد«، »با حضرت آدم لاف بابائی می زند«، »مثل ماشه تفنگ گوشه نشین 
بودن«، »مثل سنبه سر به گریبان بودن«، »مثل فتیله ی قنداق پا به دامن پیچیدن«، »گلوله قالب تهی 
کرده و باروط از صدا افتاده«، »چنان سرش به سنگ نیامده که دیگر هوس دوبرهمزنی کند«، »چنان 
خشک مغزی را از سر به در نکرده که من بعد شرر شرارت انگیزد«، »تا تفنگ را دورانداخته اند، دورانداز 
اسم بامسمّی یافته«، »تا نام طپانچه برده ، رخ از طپانچه نیلی ساخته«، »برق را دربند و ریح را در کمند 

و نسیم را در خانه و مرغ را در آشیانه نگه داشتن« و مانند این ها.
علاوه بر موارد مذکور، فنون و صنایع ادبیِ بی شماری اعم از انواع ترکیبات وصفی، کنایی، استعاری، 
سجع و مانند آن در متن پیش رو وجود دارد که بسیاری از آن ها با هم هم پوشانی داشته و آوردن مثال 
برای هرکدام تکرار مکرّرات خواهد شد. به علاوه بررسی ادبیِ متن فوق هدف اصلی نگارش این 
مقاله نبوده، بلکه تنها نمونه هایی به عنوان مثال ذکر شده و بسط و تفصیلِ آن با صاحبان فنّ خواهد 
بود. علاوه براین، لازم به ذکر است که دانشِ ادبیِ نگارندگان برای بررسی ادبیِ چنین متنِ سرشار از 
صنایع و ظرایفی به حدّ کفایت نیست، لذا به اندازه ی بضاعت اندکی که وجود داشت، مواردی ذکر 

شد، امید است که خوانندگان اشتباهات را بر نگارندگان ببخشایند.
شهر استرآباد در استشهادنامه میرزامهدی خان منشی نادری  

در متن پیش رو نام شهر »استرآباد« در دو موضع آمده؛ یکی در عنوان و دیگری در متن استشهادنامه. 
به طور کل نام »استرآباد« در عنوان نامه، تنها در 6 نسخه از نسخه های یازده گانه ی مذکور درج شده که 
5 مورد آن در همان 5 نسخه ای است که عنوان کامل دارند و نام »استرآباد« را ذیل عبارت »شخصی 
از اهل استرآباد« آورده اند. یک مورد هم مربوط به یکی از نسخه هایی است که عنوان مختصر دارد و 
نام »استرآباد« را ذیل عبارت »حاکم استرآباد« آورده است. امّا آن جا که این نام در اصلِ متن آمده در 
هر یازده نسخه موجود بوده و ذیل عبارت: »... پرتو بهروزی بر ساحت احوال خراسانیان، به تخصیص 
اهل استرآباد تافته ...« آمده است. علاوه بر موارد مذکور، تنها در یک نسخه در زیر دو عبارت 
»دوچنارانی« و »اهل سرچشمه« عبارت توضیحیِ »نام محله در استرآباد« را با قلم سرخ نوشته و این 

مورد در هیچ کدام از ده نسخه ی دیگر وجود ندارد.    

47 ـ  واژه ی »پیر« از اضداد است؛ هم معنی مراد، شیخ رئیس، دانا، خردمند و امثال آن دارد و هم به معنی خرف، ازکار افتاده و بی ارزش 
است. ترکیب »سرپیر« علاوه براین که نام یکی از گذرهای استرآباد و »پیر« یکی از صوفیان صاحب زیارتگاه در استرآباد است، می تواند 

معانی دیگری چون: »سر خردمند، سر کاهل و نادان، پیرانه سر )به وقت پیری(، مجازاً موی سپید« و... داشته باشد.  
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

سال ششم/ شماره بیست و پنجم/ زمستان 1400

محدّثه سادات میرحسینی/  محمود اخوان مهدوی

اسامی محلّه ها و گذرهای شهر استرآباد
ویژگیِ منحصربه فرد متن استشهادنامه ی پیش رو که سبب نگارش این مقاله شد، درج نام تعدادی از 
محلّه ها و گذرهای شهر استرآباد است. تعدادی از این اسامی در حال حاضر نیز رایج و مشهور هستند، 
امّا تعدادی از آن ها امروزه منسوخ شده و تنها در تعداد انگشت شماری از اسناد تاریخی استرآباد 
محفوظ مانده اند. وجود این اسامی در متن پیش رو از چند نظر حایز اهمیتّ است که در ادامه به طور 

مختصر به آن ها اشاره خواهد شد:
الف ـ  با توجّه به این که منابع اندکی از دوره ی افشاریه وجود دارد، این متن سند معتبری در رواج 

اسامی مذکور در دوره ی سلطنت نادرشاه افشار است.
ب ـ  با توجّه به این که نویسنده ی این متن، یکی از مشهورترین نویسندگان ایران در دوره ی افشاریه؛ 
یعنی میرزا مهدی خان منشی استرآبادی است و ظاهراً وی در جوانی از استرآباد به اصفهان رفته 
و تا پایان عمر دیگر هیچ گاه برای سکونت به استرآباد بازنگشته، این متن نشان از شناخت کامل 

میرزامهدی خان نسبت به شهر زادگاه خود دارد.
ج ـ  در توصیف اهالی محلات استرآباد، با ظرافت از صفاتی استفاده کرده است، که به سادگی 
نمی توان از کنار آن گذشت، چراکه شخص ادیب و لغت شناسی همانند میرزامهدی خان واژه ها را 
بدون وجه در کنار هم قرار نداده و مسلماً صفاتی که برای برخی اهالی محله های استرآباد قایل شده، 
یا صفاتی بوده است که در آن زمان به آن مشهور بوده اند و یا صفاتیست که خودِ میرزامهدی خان 
برای آنان قایل بوده است. برخی از این صفات عبارتند از: »اشرار نقاره چیان« )شرارت اهالی 
نقاره چیان(، »بی تابی و بی قراریِ اهالی نعلبندان در فسادانگیزی« )همچنین یال بستن و نعل در آتش 
نهادن کنایه از سحر و جادو نیز هست؛ یعنی نسبت دادن سحر و جادو به اهالی نعلبندان!(، »شاخ 
دوچنارانی« )غرور و تکبرّ دوچنارانی(، »لاف مردی زدن چل دخترانی« )ترسو بودن و زن صفتی 
اهالی چهل دختران، یا لاف زنی اهالی چهل دختران(، »فتنه جوئی اهل سرچشمه« )اختلاف انگیزی 
و دشمن تراشیِ اهل سرچشمه، هم چنین سست نهادی اهل سرچشمه(، »بیراه گفتن سنگ پلی« 
)یاوه گوئی یا بدَدهانی اهالی سنگ پلُ(، »شرارت و قسم خوردن پای سروی« )شرور بودن اهالی 
پای سرو، قسمِ دروغ و بی اساس خوردنِ اهالی پای سرو(، »پایمال بودن سبزمشهدی« )خوار و زبون 
و ذلیل بودن اهالی سبزه مشهد(، »خیال خام و فتنه پختن کلّه پزانی« )متوهّم و متوقعّ بودن اهالی 

کلّه پزان، فتنه انگیزی اهالی کلّه پزان(      
توضیحاتی در مورد اسامی محلّه های مذکور در استشهادنامه میرزامهدی خان منشی

از میان مجموع یازده نسخه ی مورد بررسی تنها در سه نسخه در زیر نام محله ها عبارت »نام محلّه« 
نوشته شده است و در هرسه مورد مشخّص است که کاتب محلّه های شهر استرآباد را به خوبی 
نمی شناخته، چرا که متوجّه ی برخی از اسامی نشده و زیرِ آن ها این عبارت توضیحی را ننوشته 
است. از میان سه نسخه ی مذکور، در نسخه ی شماره 7605 تنها در یک مورد و زیر نام »دوچناران« 
عبارت »نام محلّه« را نوشته و باقی را توضیحی نداده است. در نسخه شماره 8303 در زیر نام های 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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»نقارچیان، نعلبندان، دوچناران، سرچشمه، سنگ پل، کاسه گران و پای سرو« عبارت »نام محلّه« را 
نوشته و در باقی موارد توضیحی نداده است. در نسخه ی شماره 8990 در زیر نام های »نقارچیان، 
نعلبندان، سنگ پل، پای سرو و سبزه مشهد« عبارت »نام محلّه« را نوشته و در زیر دو نام »دوچناران 

و سرچشمه« نیز عبارت »نام محلّه در استرآباد« را آورده است.  
اکنون به معرفیِ محله های مذکور در متن پیش رو خواهیم پرداخت:

شهر استرآباد، طبق یک نظام محلّه بندیِ تاریخی، شامل سه محلّه ی اصلی به نام های نعلبندان، 
سبزه مشهد و میدان است که هریک از این سه محلّه درکنارهِم هسته های اوّلیه ی شکل گیریِ شهر 
استرآباد ـ از سه جانب ـ محسوب شده و نیز هر کدام از این سه محلّه در مرکزیتّ خود یک 
محلّه ی کوچکِ هم نامِ خود داشته و تعدادی زیرمحلّه )محلّه فرعی( و گذر نیز دارند. هرچند 
سندی از زمان شکل گیریِ شهر استرآباد، با نظام محلّه بندی مذکور، وجود ندارد، امّا با استناد به 
نشانه های اندکی که در برخی اسناد تاریخی وجود دارد، می توان این ساختار شهری را متعلّق 
به دوره ی صفویه دانست، که البته به مرور شکل گرفته، قوام و توسعه یافته و به تکامل رسیده 
است؛ چنان که برخی محلّه های تکامل یافته ی دوره ی ناصری، در دوره ی سلطنت فتحعلی شاه 
قاجار، یک گذر بوده  و رفته رفته به محلّه تبدیل شده اند. این نکته را نیز نباید فراموش نمود که به 
واسطه ی تاریخ پرفراز و نشیب شهر استرآباد و ویرانی ها و آبادیگری ها و پرُ و خالی شدن های 
مداوم، چه بسا محلّه هایی قوام یافته، در یک دوره ویران شده و ازبین رفته  و با سکونت ساکنان 
جدید، به شکل یک گذر ظاهر شده  و تنها چیز آنان که درطول زمان تغییر نیافته، نام آن ها بوده 

است! 
به هرصورت، روشن ترین اطّلاعاتی که از ساختار شهریِ استرآباد وجود دارد، مربوط به دوره ی 
قاجاریه و مشخّصا، از دوره ی ناصری به بعد است. البته لازم به ذکر است که از دوره ی پهلوی 
اوّل و پس از تأسیس بلدیهّ )شهرداری(، تعریفِ محلّه، زیرمحلّه و گذر تغییر کرده و از این 
دوره به بعد، بسیاری از گذرها، هرچند عناصر لازمه ی یک محلّه را نداشتند، خود به عنوان یک 

محلّه ی مستقل شناخته شدند. 
نعلبندان: یکی از سه محلّه ی اصلیِ شهر استرآباد بوده است که قسمت شرقی و بخش هایی 
از جنوب شهر استرآباد را شامل می شده است. محلّه ی نعلبندانِ بزرگ شامل زیرمحلّه های 
نعلبندان )کوچک(، پای سرو، میخچه گران و گذرهای باغ شاه، شیرکش، خیمه دوزان، حصیربافی 
و غیره بوده است. در دوره ی قاجاریه به واسطه ی سکونت دو گروه از افواج نظامی، دو محلّه ی 
حاجیلر و بلوچ خیل نیز در منتهاالیه شرقی و جنوب شرقیِ محلّه نعلبندان به وجود آمد و در 
اواسط دوره پهلوی اوّل ازمیان رفت. )البته ملگونف که در سال 1277ق گزارشی از وجود 
این دو محلّه و ساکنان آن داده، گفته است که اجداد و نیاکان حاجیلرها و بلوچ ها را صفویه 
به استرآباد کوچانده اند!(. ظاهراً سببِ نام گذاریِ این محلّه به نام نعلبندان )به لفظ استرآبادی 
نلَوَندان ]nalvandaan[(، کثرت شغلِ نعلبندی در این محلّه بوده است )البته ممکن است این 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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محدّثه سادات میرحسینی/  محمود اخوان مهدوی

نام پیش از شکل گیریِ شهر استرآباد با نظام محلّه بندیِ صفوی، نام موضعی از شهر بوده باشد، 
که پس از شکل گیریِ محلّه، به محلّه نیز اطلاق شده است(. یکی از مظاهر سه گانه ی قنات شهر 
استرآباد، به نام قنات مسجدجامع )قنات جامع( در این محلّه قرار داشته، آب رودخانه خاصّه رود 
از داخل این محلّه عبور می کرده و برخی از عناصر مهمّ شهری هم چون مسجدجامع شهر، بازار 
قدیمیِ نعلبندان، دارالحکومه، مسجدمدرسه دارالشفاء، مسجدمدرسه زنجیردار )محمدتقی خان(، 
مدرسه رضویه )سردار( و کنسولگری روسیه در این محلّه قرار داشته است. در دوره ی پهلوی 
اوّل نیز اغلب ادارات دولتی مانند ساختمان شهرداری، دادگستری، کاخ سلطنتی، شهربانی، اداره 
پست، اداره دارایی، سجلّ و احوال و هم چنین هتل، بانک ملّی و بیمارستان شهر در این محلّه 

احداث می شود. 
پای سرو: یکی از محلّه های سه گانه ی محلّه ی نعلبندان بزرگ است که در شرق شهر استرآباد، 
شمال دارالحکومه )میدان توپخانه( و غربِ محلّه ی حاجیلر واقع بوده است. وجه تسمیه ی این 
محلّه به »پای سرو« یا »پاسرو« که به لفظ گرگانی پاسَور ]paasowr[ می گویند، وجود درخت 
سرو کهنسالی در مرکز میدانگاه این محلّه بوده است. پس از احداث فلکه شهرداری گرگان 
در سال 1311، مرکز و میدانگاه این محلّه به کلّی ازبین رفته و ساختار آن دگرگون شد. به دلیل 
ازبین رفتن تکایای محلّه در جریان احداث فلکه شهرداری، مجدّداً در اوایل دهه 1320خ در 
ضلع غربیِ محلّه تکیه ای ساخته شد و اکنون تنها همان محوّطه ی تکایای پاسرو که در مجاورت 
مسجدجامع و بازار نعلبندان قرار دارد، در بین گرگانی ها به نام پاسرو شناخته می شود. بقایای 

بخش مسکونیِ محلّه امروزه به نام 15متری مهرآیین شناخته می شود. 
یال بندان: از گذرهای تاریخی محلّه ی نعلبندان بوده است که امروزه نشانی از آن وجود ندارد، 
یال بندی از شغل های رایج در شهر استرآباد بوده و امروزه نیز یکی از خانواده های قدیمیِ شهر 

گرگان با نام خانوادگی »یال بند« در این شهر سکونت دارند.  
شمالی  قسمت  در  که  استرآباد  شهر  سه گانه ی  محله های  از  یکی  )سبزه مشهد(:  سبزمشهد 
شهر واقع بوده است. وجه تسمیه ی این محلّه به نام »سبزمشهد« یا »سبزه مشهد«، ظاهراً محل 
»امام زاده  نام  به  استرآباد،  اهالی  بین  در  که  است  محل  در  امام زادگانی  یا  امام زاده،  شهادت 
مرادبخش« شهرت دارد. نام این محلّه در وقفنامه خواجه مظفر پتکچی مورخ 919ق و ذیل 
نام »سیدّ علاءالدّین ابن سیدّ عبدا... سبزمشهدی« آمده است. این محلّه، شامل زیرمحلّه های 
نقاره چیان،  قاپیّ،  و گذرهای چهارشنبه ای،  دباّغان  )کوچک(، سرچشمه، سرپیر،  سبزه مشهد 
سوخته چنار، چمندیان، سیستانی محلّه و غیره بوده است. یکی از سه مظهر قنات شهر استرآباد، 
به نام سرچشمه، در این محلّه واقع شده است. بنای تاریخی امام زاده نور )اسحاق ابن موسی ابن 
جعفر( متعلّق به دوره سلجوقی، در این محلّه قرار دارد. از دیگر عناصر مهم این محلّه می توان 
به باغ مسجد مصلّی، مناره میدان شور، بازار نو سوخته چنار، قاپیّ جعفرقلیخانی، باغ چهل ستون 

و مدرسه صالحیهّ اشاره کرد.   
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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از چهار محلّه ی فرعیِ محلّه ی بزرگ سبزه مشهد است، که در دوره ی  نام یکی  سرچشمه: 
ناصری خود به محلّه ای بزرگ، مهم و توسعه یافته تبدیل شده است. نام این محلّه برگرفته از 
مظهر قنات سرچشمه است که در جنوب میدانگاه این محلّه قرار داشت. محلّه ی سرچشمه از 
محدود محلّه های شهر استرآباد )بافت تاریخی گرگان کنونی( است که دو میدانگاه دارد؛ یکی 
میدانگاه تکایا و دیگری میدانگاه مصلّی. علاوه بر مظهر قنات، چندین عنصر مهمّ دیگر در این 
محلّه وجود داشته اند که از آن جمله می توان به مسجد مصلّی، بقعه امام زاده نور، درخت چنار 
پیر )کهن ترین درخت شهر استرآباد که داخل شکاف آن مغازه ای بود(، مدرسه صالحیهّ، حمّام 
چشمه که از این میان امروزه از چنار پیر و مظهر قنات اثری بنوده و باقی برقرار هستند. علاوه 
براین محلّه ی سرچشمه در دوره ی ناصری محلّ سکونت تجّار طرازاوّل شهر بوده و به همین 

واسطه بسیاری از بناهای مسکونی فاخر قاجاری در این محلّه واقع شده اند.  
سرپیر: یکی از محله های چهارگانه ی سبزه مشهد بزرگ است که در شرق سبزه مشهد و شهر 
استرآباد واقع شده است. نام گذاریِ این محلّه به نام سرپیر، به دلیل وجود زیارتگاه عارفی به نام 
سیداحمد نسیم استرآبادی، مشهور به »پیر سیدنسیم« )در افواه عامه: پیر سیدنصیر( یا »پیر« است. 
در گذشته قاپیّ جعفرقلی خانی و باغ چهل ستون در این محلّه قرار داشته و اکنون نیز بخشی از 
خانه ی تاریخیِ امامقلی خان قاجار )حاکم استرآباد( و فرزندش عباّس خان قاجار )بیگلربیگی 

استرآباد( در گذرِ قاپیِّ این محلّه وجود دارد.  
از محلّه های چهارگانه ی سبزه مشهد بزرگ است که در منتهاالیه شمالیِ  دباّغان: یکی دیگر 
شهر استرآباد و در نزدیکیِ باروی شمالی شهر، دروازه فوجرد و گورستان بزرگ شهر مشهور 
به گورستان معصوم زاده عبدالله واقع شده است. با توجّه به این که این محلّه در منتهای شیبِ 
اراضیِ شهر و در زمینی گود واقع بوده، همواره سرریز آبِ قنات سرچشمه و سایر آب های 
مصرفی شهر وارد این محلّه شده و زمینِ آن همواره مملو از گِل ولای بود. از آن جا که این 
محلّه، در محلِّ خروجِ آبِ رودخانه ی خاصّه رود از شهر استرآباد قرار داشت، درگذشته های 
دور اکثر دباّغ خانه های شهر در این محلّه قرار داشتند. به همین واسطه این محلّه را دباّغان )به 
لفظ استرآبادی دَبُّغان ]dabboqaan[( می خواندند. در حدود سال 1318 پس از احداث خیابان 
پهلوی دژ )خیابان شهدا کنونی( ساختار محلّه به هم ریخت و مرکز محلّه و تکیه ی قدیمیِ آن 
ازبین رفت، پس از آن مرکز محلّه به نقطه ای در غرب خیابان منتقل شده و امروزه نیز به همان 

ریخت موجود است.    
نقاره چیان: یکی از گذرهای محلّه ی سبزه مشهد است که در غربِ مرکز محلّه سبزه مشهد و 
در شمال باغ مصلّی قرار دارد، حمّام تاریخیِ کفش دوزان در این گذر قرار داشته است. در 
وجه تسمیه ی این گذر به نام »نقاره چیان« )به لفظ استرآبادی نقُارچیان ]noqaarchiaan[(، گفته 
می شود که در گذشته های دور در این محلّه نقاره نوازانی بوده اند که به وقت طلوع و غروب 

خورشید و به منظور بیدارباشِ سحریِ ماه رمضان و برخی مناسبت ها نقاره می نواخته اند. 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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محدّثه سادات میرحسینی/  محمود اخوان مهدوی

سنگ پل: در بخشی از متن استشهادنامه میرزامهدی خان نوشته: »اگر از سنگ پلی بیراهی شنیده، 
پوستشان را بدباّغان فرستاده« همان طور که در دو نسخه  در زیر »سنگ پلی« عبارت توضیحی 
»نام محلّه« را نوشته و هم چنین از یای نسبت که در آخر »سنگ پل« آمده، به وضوح مشخّص 
است که سنگ پل نام محلّه، گذر یا موضعی مسکونی در شهر استرآباد بوده است. لکن تاکنون 
در هیچ یک از منابع و اسناد موجود نامی از این مکان دیده نشده و این متن تنها متنی ست که به 
این نام اشاره کرده است. اگر این نام به درستی ضبط شده باشد، باید نام خود را از پلی سنگی 
گرفته باشد، بنابراین باید در مسیر رودخانه و آن هم رودخانه ای که در روزگاری عمیق و پرآب 
بوده، گرفته باشد. امروزه از چنین پلی اثری وجود نداشته و در منابع تاریخی نیز نشانه ای که 
راهگشا باشد، وجود ندارد، تنها احتمال این است که این پل در مسیر عبور رودخانه خاصّه رود 
از شهر استرآباد قرار داشته، امّا با توجّه به این که می دانیم این رودخانه در حدود یکصدوپنجاه 
سال گذشته چندین بار مسیر عوض کرده، دقیقاً نمی دانیم در دوره ی افشاریه مسیر آن کجا بوده 
و یا این که در منتهاالیه شمال شرقی؛ یعنی نزدیک دروازه بسطام بوده، در منتهاالیه جنوب شرقی؛ 

نزدیک دروازه فوجرد یا درمیانه ی شرقی؛ نزدیک پاسرو بوده است؟! 
شاید هم سکونتگاهی در بیرون دروازه ی غربی؛ در کنار معبر رودخانه باکرمحلّه و نزدیک تپهّ 
قلعه خندان و روستای مخروبه کرپان بوده باشد، یا همان محلّه ای که امروزه به نام تول چشمه 

یا اسلام آباد مشهور است؟!
تنها موردی که به نامی مشابه سنگ پل برمی خوریم در سفرنامه ملگونف )1275ق( است که 
ضمن معرفی گذرهای محلّه سبزه مشهد به نام »سرپل« اشاره کرده و از آن جا که نام گذر »سرپیر« 
که از گذرهای اصلی سبزه مشهد است، را نیاورده، مسلّماً منظورش از سرپل همان سرپیر است. 
حال آن که می توان احتمال داد در بین اسامی گذرهای سبزه مشهد دو نام سرپیر و سنگ پل با هم 

ادغام و به اشتباه »سرپل« ثبت شده است!
حال اگر فرض بر این باشد که تمامی نسخه های موجود از منشآت میرزامهدی خان از روی 
نسخه ای مغلوط استنساخ کرده باشند و نام »سنگ پل« نام مکانی باشد که به اشتباه ثبت شده، تنها 
نام نزدیک در بین نام های تاریخی استرآباد که اکنون می شناسیم »سنگ پیر« در محلّه میرکریم و 
»سنگ پیر« در محله شیرکش است که هرکدام خود موضع کوچکی در یک گذر هستند و نام 
گذر یا محلّه مستقلّی نبوده اند! نام جای دیگری که به نام »سنگ پل« نزدیک است، نام »سنگ رقه« 
است که آن نیز نام یکی از باغ های مشهور محله ی میرکریم، که واقع در ضلع جنوب غربی داخل 

حصار شهر استرآباد بوده است.    
کُلِ زمین: در متن استشهادنامه، ضمن متنی که در توضیح و توصیف »سبزمشهدی« آمده، عبارت 
»کل زمین« به چشم می خورد که اگر معنای آن را »تمام زمین« فرض کنیم، نه معنای مناسبی 
خواهد داشت و نه از فصاحت و بلاغت برخوردار است، لذا به نظر می رسد این عبارت یک 
واژه ی ترکیبی باشد که از ترکیب »کُل« یا »کَل« یا »گِل« + زمین، ساخته شده است؛ چنان که 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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کُل )به معنی عقیم، بایر، بلااستفاده(+ زمین= کُلِ زمین ]kole - zimin[ )زمینِ عقیم، متروک 
و ناباروَر(، یا کَل )به معنی کال، کَند، آبکَند(+ زمین= کَلِ زمین ]kale - zimin[ )زمینِ مسیل 
رودخانه، زمینِ آبکَند(، یا گِل )گل و لای، لجن زار(+ زمین= گِلِ زمین ]gele ـ zimin[ )زمین 
باتلاقی(. از آن جا که در لفظ استرآبادی هر سه واژه؛ یعنی »کُلِ زمِین«، »کَلِ زمِین« و »گِلِ زمِین« 
یا موضعی در حواشی شهر  نام زمین  این واژه ها  از  مصداق دارد، لذا ممکن است صورتی 
استرآباد بوده باشد؛ چنان که مواضعی چون زمین »زردگِِلی« در شمال محلّه ی سبزه مشهد و در 

نزدیک دروازه فوجرد بوده است.   
میدان: نام یکی از محلّه های سه گانه ی شهر استرآباد، که در بخش غربی شهر واقع شده است، 
این محلّه شامل زیرمحلّه های میدان )کوچک(، دربنو )دروازه نو(، دوچناران )شاهزاده قاسم(، 
میرکریم )بنی کریمی(، دوشنبه ای و گذرهای سرخواجه، مقبره، بادگیر، کاسه گران، گوخُسه و 
پشت باره است. یکی از سه مظهر قنات شهر استرآباد، به نام قنات سرخواجه )ساروخواجه/ 
سرخوجه( در این محله واقع بوده و بازارهای کهنه، بازار نو، بازار قیصریه و مدارس عمادیه، 
سادات )مفیدیه(، محسنیه، یوسفیه و مسجد گلشن نیز در این محله قرار داشته اند. در لغت نامه های 
کهنِ فارسی برای واژه ی میدان معانی متعدّدی لحاظ شده است، که یکی از این معانی »بازار یا 
محلّ معامله« می باشد. با توجّه به این که بخشِ عمده ای از این محلّه را بازارِ قدیمیِ شهر دربر 
گرفته بوده است، لذا احتمال می رود نام گذاریِ این محلّه به نام میدان )به لفظ استرآبادی مَیدان 

]maydaan[(، برگرفته از همین مفهوم باشد.    
دوچناران: از محلّه های فرعیِ محلّه ی بزرگ میدان، که در منتهاالیه غربیِ شهر استرآباد قرار 
داشته است. در مرکز این محلّه یک درخت چنار دوقولوی کهنسال وجود داشته است که به 
مرور زمان ازبین رفته و به دلیل وجود زیارتگاهی به نام امامزاده شاهزاده قاسم، از اواخر دوره ی 
 )]shaazde qaasem[ استرآبادی شازده قاسم  لفظ  )به  نام شاهزاده قاسم  به  محلّه  این  قاجار 

تغییرنام داده است. 
کاسه گران: از گذرهای محلّه ی میدان، در ضلع شمالیِ مرکزمحلّه ی میدان )میدان عباسعلی( و 
به موازاتِ بخشی از بازار کهنه استرآباد، تا چهارسوق بازار، بوده است. این گذر که درواقع یک 
راسته از راسته های بازار کهنه استرآباد بوده، در راستای جنوبی ـ شمالی امتداد داشته، جنوب 
آن به بازار میدان و شمال آن به مدرسه یوسفیهّ، مدرسه سادات مفیدیه و امام زاده نهُ تن منتهی 
می شده است. همان طور که از نام این گذر برمی آید، ظاهراً محلّ تجمّع صنف کاسه گران و 
ظرف سازان بوده است. یکی از عناصر مهمّ این گذر حمّام تاریخی کاسه گران )به لفظ استرآبادی 
کاسگِران ]kaasgeraan[( بوده، که امروزه مخروبه ی آن در شمال محلّه ی میدان قرار دارد.   

استرآباد،  تاریخ شفاهی  و  قاجاری  متن سفرنامه های  و  تاریخی  اسناد  براساس  چل دختران: 
»چل دختران« یا »چهل دختران« یا »چهل دختر« نام یکی از دورازه های چهارگانه شهر استرآباد 
بوده است. این دروازه در جنوب شهر استرآباد و در منتهاالیه جنوبیِ محلّه میدانِ این شهر قرار 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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محدّثه سادات میرحسینی/  محمود اخوان مهدوی

از  امّا آن چه که مشخّص است؛  این دروازه اطّلاعی دردست نیست،  از قدمت  داشته است. 
دوره ی ناصری به بعد، برای تردّد عموم چندان مورد استفاده نبوده و تنها اهالی محلّه میدان و 
گذرهای آن، برای دسترسی به مناطق جنوبیِ بیرون حصار شهر، از این دروازه عبور می کرده اند. 
این دروازه که تقریباً در محدوده ی میدان سرخواجه ی شهر گرگان کنونی قرار داشته، در دوره ی 
پهلوی اوّل به همراه سایر دروازه ها و برج و باروی پیرامون شهر تخریب شده است. در دوره ی 
ناصری معمولاً گروهی از افواجی که مأمور حراست از شهر استرآباد بودند و توسط حکومت 
مرکزی اجیر و به استرآباد اعزام می شدند، در بیرون این دروازه اردو می زدند. در اواخر دوره ی 
قاجار نیز گروهی از کولی های ساکن شهر استرآباد که به »جوکی« شهرت داشتند، سیاه چادرهای 
خود را در بیرون همین دروازه برپا کرده و به برخی مشاغل صنعتی، مانند آهنگری و خرّاطی 
مشغول بودند. وجه تسمیه ی این دروازه مشخّص نیست، به عبارت دیگر چندان مشخّص نیست 
که این نام مطلقاً مربوط به همین دروازه بوده و یا به دلیل مجاورت این دروازه با زیارت گاه، یا 
محلّه و یا هرچیز دیگری به نام »چهل دختر« یا »چهل دختران«، به این نام شهرت یافته است! امّا 
صرف نظر از این که »چهل دختران« شهر استرآباد در اصل و ابتدا به چه چیزی اطلاق می شده، در 
مورد وجه تسمیه ی این نام می توان گفت با توجّه به این که در سرزمین ایران مکان های متعدّدی 
اعمّ از زیارتگاه، قلعه، پلُ، کاروانسرا، محلّه، صخره، قلّه و مانند این ها با نام »چهل دختر« یا 
انگشت شماری  تعداد  این سرزمین،  مردم  عامّه ی  فرهنگ  در  و  داشته  »چهل دختران« وجود 
داستان های مشترک در مورد نام گذاریِ این بناها و مکان ها وجود دارد، می توان احتمال داد بنا 
به باور عامّه ی ساکنان شهر، در این نقطه از شهر استرآباد یا چهل دختر زندانی بوده اند، یا چهل 
دخترِ پاکدامن، در حال فرار از یاغیان و مهاجمان، در این نقطه غیب شده اند و یا چهل دختر در 

این نقطه در لباس مردانه با مهاجمان جنگیده  و رشادت به خرج داده اند. 
به صورت  نام  این  ثبت  دارد،  میرزامهدی خان وجود  استشهادنامه  متن  در  که  مهمّی  نکته ی 
»چل دخترانی« است؛ یای آخر، یای نسبت است و آوردن یای نسبت، یعنی منسوب کردن عدّه ای 
به مکانی به نام »چل دختران«. به عبارت دیگر، این عبارت نشان از آن دارد که چل دختران، نه 
تنها نام یک دروازه، که نام یک سکونتگاه بوده است. البته با یک احتمال ضعیف می توان گفت 
چل دختران مطلقاً نام همان دروازه بوده و از آن جا که عدّه ای از افواج نظامیِ مأمور یا عدّه ای از 
کولی ها در اراضیِ بیرونِ دروازه اردو و سکونت داشته و آن اراضی نیز نامی نداشته اند، اهالیِ 
این اردوی نظامی یا کوچِ کولی ها را به نزدیک ترین نام جای؛ یعنی دروازه چل دختران منسوب 
کرده اند. امّا از آن جا که اختصاص چنین نامی، صرفاً بر یک دروازه، در سرزمین ایران کم سابقه 
است، این احتمال را نیز نمی توان ازنظر دور داشت که چل دختران نام گذر یا محلّه ای در جنوب 
محلّه میدانِ شهر استرآباد بوده که پس از حمله ی نادرشاه به استرآباد و سرکوب شورشیانِ این 

شهر )57 ـ 1156ق(، ویران شده و رفته رفته آثار آن ازمیان رفته است.  
کلّه پزان: نام یکی از گذرها یا راسته های بازار شهر استرآباد است، که تنها در برخی اسناد 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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براساس سندی مورّخ  ندارد.  از آن وجود  نشانه ای  امروزه هیچ  نام آن ذکر شده و  تاریخی 
امّا  با محلّه ی میرکریم بوده است،  بازار میدان و هم مرز  1259ق48  محلّ این گذر در شمال 

محدوده ی دقیق و وسعت آن به درستی مشخّص نیست. 
باباصادق: این نام که در محاوره ی استرآبادی به صورت باباصادُق ]baabaa saadoq[ تلفّظ 
می شود، هرچند در متن پیش رو به صورت ترکیبِ وصفیِ »باباصادقِ صبح« آمده است، لکن از 
آن جا که در متن استشهادنامه، این نام به همان اسلوبِ اعلام جغرافیاییِ استرآباد، در قالب ترکیبی 
ادبی آمده، می توان گفت این نام نیز با تاریخ استرآباد پیوند دارد. در تاریخ استرآباد دوبار با نام 
»باباصادق« مواجه می شویم، که یکی مربوط به دوره افشاریه و دیگری مربوط به دوران معاصر 
است: 1 ـ  باباصادق، )حاکم استرآباد(: از این شخص اطّلاع زیادی در دست نیست و تنها 
می دانیم در دوره ی کوتاهی در زمان سلطنت نادرشاه افشار، زمانی که نادرشاه محمدحسن خان 
را به صاحب اختیاری ایالت استرآباد منصوب می کند )حدود 56 ـ 1155ق(، محمّدحسن خان 
نیز شخصی به نام باباصادق را به حکومت استرآباد یا نایب الحکومگی خود گمارده است. 2 ـ  
در بین خانواده های قدیمیِ ساکن شهر گرگان کنونی، خانواده ای با نام خانوادگیِ »باباصادقیان« 
هستند که از گذشته های دور تا سه نسلِ قبلِ آنان، نام »باباصادق« نسل به نسل در بین آنان رایج 
بوده و آخرین شخصِ این خاندان با نام و نام خانوادگیِ »حاج باباصادق باباصادقیان« از تجّار 
مشهور شهر استرآباد در دوره ی پهلوی اوّل بوده و خانه ی تاریخی )قاجاری( آنان نیز با نام 
»خانه تاریخی باباصادقیان« در گذر شیرکش گرگان تاکنون موجود است. با توجّه به این که 
این خانواده از گذشته های دور املاک و موقوفات زیادی در جنوب شهر گرگان )منطقه ی 
چاله باغ( با عنوان »موقوفات حاج باباصادق استرآبادی« دارند، احتمال می رود که از نوادگان 
همان باباصادقِ حاکم در دوره ی افشاریه بوده باشند، که پس از روی کار آمدن سلطنت قاجاریه، 
به دلیل همراهی با محمّدحسن خان، جایگاه و تقرّب ویژه ای در دربار قاجار یافته و املاکی را 
به عنوان تیول دریافت کرده باشند. البته این احتمال هم وجود دارد که باباصادقی که در متن 
پیش رو ذکر شده، هیچ ارتباطی با دو مورد مذکور نداشته باشد، امّا عبارت »باباصادق صبح انور 
که هر روز با تیغ و سپر از محلّه میدان افق برطلوعیدی، از خوف عسس  احتسابش نفس نتواند 
کشید« نشان از این دارد که نه تنها در زمان نگارش این استشهادنامه، این باباصادق در استرآباد 
مشهور بوده، بلکه زمانی شجاعت و دلیری یا سخت گیری و تندخوییِ او زبان زد بوده و در زمانِ 

نگارشِ متن، به هر دلیلی، مورد غضب شاه قرار گرفته است.   
یارانی:  به قرینه ی فعل »می کردند« در جمله ی »یارانی که ابلق پهلوانی بر گوشۀ کلاه طرّاری بند 
می کردند« این لفظ ترکیبی است از »یار+ ان )نشانه جمع(+ ی )نکره(«، بنابراین این واژه اسم 
عام است برای گروهی از ساکنان استرآباد، که به قرینه ی واژه هایی چون: »پهلوانی«، »طرّاری«، 

48 ـ  وقفنامه باغچه حاجی علی اکبر استرآبادی، 1259ق. )آرشیو محمود اخوان مهدوی(
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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»نوچه «، »حضرت آدم«49  و »بابا«، می توان گفت این لفظ مترادف »عیاّر«، »جوانمرد«، »فتی«، 
»قلندر« و امثال آن است. هرکدام از اصطلاحات مذکور دارای مفهوم خاصّی هستند و به گروه 
خاصّی اطلاق می شده است، لکن، گاهی در طول زمان این اصطلاحات به هم آمیخته و مترادف 
این جا، گروهی از  این ها در  بنابراین منظور از جوانمرد، فتی، عیاّر، قلندر و مانند  شده اند. 
پهلوانان و یلَانِ کوی و برزن و بازار هستند، که یا به اندیشه های صوفیانه و فتوّت گرایش دارند 
و یا درظاهر، خود را به آن منصوب می کرده اند. همان طور که می دانیم جوانمردان )فتیاّن( کسانی 
هستند که تصوّف را به میان کوچه و بازار آورده و در ادوار گذشته در حفظ امنیتّ شهرها 
نقش داشته اند، امّا رفته رفته و به مرور زمان، مانند هر حزب و دسته ی دیگری، دچار انحرافاتی 
شده و از قدرت خود در مسیر زورگیری و آزار و اذیتّ مردم و ایجاد فتنه و فساد و طرّاری 
استفاده می کردند؛ چنان که نمونه ی معاصرِ آن ها »جاهلان«، »گردن کلفت ها« و »بزن بهادرهای« 
عصر پهلوی هستند که در ظاهر از ضعفا حمایت می کردند، امّا در اصل، خود عامل ایجاد آزار 
و اذیتّ بودند؛ یعنی از افراد ضعیف  ـ به خصوص بازاریانی که افراد ترسو یا ضعیف بودند ـ  
باج می گرفتند تا با آن ها کاری نداشته باشند و آن ها را آزار و اذیتّ نکنند و این گونه شرّ را، که 
خودشان بودند، از سرِ باج دهنگان کم می کردند. به هر صورت، وجود واژه های »یاران، پهلوان، 
طرّار، نوچه، حضرت آدم و بابا« در متن پیش رو، نشان از رواج آئین های پهلوانی، عیاّری و 
فتوّت، در شهر استرآبادِ افشاری دارد، البته شواهد متعدّد دیگری از دوره ی صفویه تا دوره ی 

49 ـ  حضرت آدم: در برخی از فتوّت نامه ها، پیدایش آئین فتوّت را منسوب به زمان حضرت آدم)ع( دانسته و آدم)ع( را نیز 
نخستین فتی می دانند.
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